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یک بافت سنتی شبیه می سازد – بافتی که البته از نظم 
و انضباط برخوردار اســت. مصالحِ نمای ساختمان و 
نحوه ی ترکیب بندی آن ها نیز در ایجاد این نوستالژی 

قوی بی تاثیر نیست.« 
مسئله ی نوستالژی و احضارِ گذشته اتفاقی مهم و 
تکرارشــونده در معماریِ کامران دیباست و در موزه ی 
هنرهای معاصر علاوه بر گفت وگو با معماریِ ســنتی 
و گذشــته، با ســاختِ حافظه برای آینده هــم روبه رو 
هستیم و همین اســت که مواجهه با این بنا می تواند 
تجربه ای منحصر برای مخاطب بســازد که شبیهش را 
در دیگر بناهای معماریِ معاصر تجربه نکرده باشــد. 
تجربــه ای که با چرخشــی ۴۵ درجــه از خیابان آغاز 
می شــود و تالارهایی که دورِ حیاط می گردد و انبوهی 
فضا مثلِ گالری، کتاب فروشــی، ســالن نمایش و ... 

ادامه می یابد.
حالا کمــی به عقــب برگردیــم... اصــلا معماریِ 
موزه ی هنرهای معاصر تهران چه گونه شــکل گرفت؟ 
مساحتی پنج هزار متری که طراحی و ساختش تقریبا 
۹ســال طول کشــید و وام گیــریِ توأمــان از معماریِ 
بومــی کویری و معمــاریِ روز دنیــا و چهره هایی مثلِ 
لــو کوربوزیه و لویی کان و فرانک لویــد رایت و به ویژه 
مــوزه ی گوگنهایــم... کامــران دیبــا چه طــور به این 
تالارهای متصل و زنجیره ای رســید؟ او در گفت وگو با 
رضا دانشور در کتابِ »باغی میانِ دو خیابان« ماجرای 

طراحی را این گونه شرح می دهد:
»مــن اون کنســپت ]مــوزه 
اشکالاتش  بدون  رو  گوگنهایم[ 
بــه کار گرفتم. یعنــی گالری ها 
در موزه ی ما مستقل از سیستم 
آزاد  فضاهایی  بودن،  شــیب ها 
و ســخاوتمندانه، در دسترس، 
پیوســته به هــم و پیرامون یک 
حیــاط. بعد هم کــه گفتم اون 
استفاده از پشت بوما و امکاناتِ 

خودی.«
موزه ی  دیبا طراحیِ  کامران 
هنرهــای معاصــر تهــران را در 

تــداومِ کارهای قبلی اش در پارک شــفق یوســف آباد 
و دیگــر آثارش دنبال کــرد. اما او بیش تــر از طراحیِ 
معمــاری، به خودِ وجــود موزه در تهــران و اهمیتش 
می اندیشــید:  »برای من معماریِ مــوزه اون قدر مهم 
نبــود که نقشــش در جامعــه، همون موقــع هم توی 
روزنامــه ی کیهــان بین الملــل گفتم هــدف اولیه ما 
اینه کــه یک مرکــز فعال آموزشــی به وجــود بیاریم. 
می خواســتم یــک چیــز مخصــوص نخبــگان رو در 
دســترس عام قرار بدم.« و در نهایت با چنین نگاهی 
طراحیِ موزه به ســرانجام رسید. طراحی ای که امروز 
پس از پنجاه و چند ســال که از افتتاحِ موزه می گذرد، 
می تواند »فضا« بســازد برای مخاطبش. این که ما در 

این چند دهه چه گونه از موزه ی هنرهای معاصر تهران 
بهره کشــیدیم یک بحث اســت، این که خودِ معماریِ 
مــوزه برای مخاطب، مخاطبی کــه چیزی از معماری 
نمی دانــد، چــه کارکــردی دارد، بحثی مجزا اســت. 
این گونــه یــک ویترین از هنر شــکل گرفــت. نکته ی 
کلیــدی در روندِ طراحیِ دیبا نگاهِ او و اولویت دادن به 
نقشِ موزه و نفسِ وجودِ موزه بوده. او طراحی را از یک 
جسمِ هنری و تجســمِ بصریِ صرف آغاز نکرد و شاید 
همین مسیرِ طراحی بود که در نهایت به چیزی رسید 
کــه ما از آن به عنوانِ بنایی یــاد می کنیم که آن قدر با 
مخاطب همراه می شود که می تواند جنسی از تربیتِ 

احساسات را عرضه کند.
معماریِ موزه ی هنرهای معاصــرِ تهران، معماریِ 
ناخودآگاه نیســت. درســت اســت کــه ناخــودآگاهِ 
مخاطبــش را به وقتِ بازدید فعال می کند، اما آگاهانه 
و هوشــمندانه جزییات ســاخته شــده. خــودِ معمار 
درباره ی این مســئله می گوید: »توی معماری باید یه 
چیزی بسازی که یک فیزیکی داره ملموس، فکر همه 
جاشم باید بکنی، چه رابطه اش با امکانات اجتماعی 
و حتــی بــا بودجه ت. خب چیــزی که فیزیــک داره، 
مصالــح می خــواد، و بعد یک اســتتیک رو باید براش 
جســت وجو کنی و هر دوش باید تناسب داشته باشه 
با اون جامعه. ما که نه تکنولوژی غرب رو داشــتیم نه 
هــم اون چیزهایی که اونا می ســاختن با جامعه ی ما 
تناســب داشــت پس باید یک چیزی ابداع می کردیم 
که رابطه داشــته باشه و معقول 
باشه، یعنی در مفهوم و مقیاس 
محلــی.« و از دریچــه ی همین 
نوعِ نگاه بود که دیبا به معماریِ 
ســنتی ایران رســید. آن جنس 
از معمــاریِ قدیمی کــه در آن 
خبــری از خودنمایــی نبــود و 
عملکرد و ســادگی حرفِ اول را 

می زد.
بنایــی کــه امــروز از آن بــه 
عنــوان یکــی از آثــارِ مانــدگارِ 
معمــاریِ قــرنِ چهاردهــم یاد 
می کنیــم، از دلِ چنین رویکردی بیــرون آمد. جایی 
که معماری و آدم های شــهر به هــم پیوند می خوردند 
و مشــکلِ ایجاد شــده با روشــی خلاقانه حل می شد 
و حاصلش شــد موزه ای که با وجودِ کج ســلیقگی در 
ارائــه ی گنجینــه ی کم نظیــرش، خودِ ســاختمانش 
آن قدر شــگفت انگیز اســت کــه می توانــد تجربه ای 
منحصر بــرای هر مخاطب و هر بیننده ای ایجاد کند. 
چه آن کسی که از درِ موزه می آید داخل و نامحسوس 
چهل وپنج درجــه می چرخد، چه کســی کــه خیابان 
کارگر را رو به بالا می رود و نگاهش به شِبهِ بادگیرهای 
موزه می افتد. بلــه، راهِ خلق یک اثرِ هنری از چه گونه 

دیدن و چه گونه درک کردن می گذرد.

موزه ی هنرهای معاصر 

آن قدر کیفیتِ بالایی 

دارد در طراحی، که 

بعید می دانم اصلا 

هیچ زمانی کهنه شود. 

هیچ وقت نمی شود 

از پرسه زدن در 

دالان هایی که مخاطب 

را از یک گالری به 

تالاری دیگر می رساند 

خسته شد. بنایی ست که 

اگرچه گنجِ هنریِ عظیم 

و ملی را در دلِ خود 

دارد، اما خودش هم 

یک میراث است

ارگ بم 

بزرگ ترین ســازه خشتی در جهان است که محل آن در 
شهر بم در اســتان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد 
و قدمــت باستان شناســی دقیقی از بناهای آن در دســت 

نیست.
در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۲، در اثر زلزله بم آســیب دید اما با 
همکاری یونسکو و بسیاری از کشورها پروژه نجات بخشی 

این اثر انجام شد.

سازه های آبی شوشتر

 
سیســتم آبی تاریخی شوشــتر که به نام سازه های آبی 
تاریخی شوشــتر هم نامیده می شــود، مجموعه ای به هم 
پیوســته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پل ها، بندها، آسیاب ها، 
آبشارها، کانال های دســت کند و تونل های عظیم هدایت 
آب اســت که در دوران هخامنشــیان تا ساسانیان، جهت 

بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده اند.

قلعه رودخان  

دژ رودخان یا قلعه حســامی نام قلعه ای اســت متعلق 
به دوره امپراتوری ساســانی که بر فــراز ارتفاعات جنگلی 
شهرستان فومن در روســتای رودخان ساخته شده است. 
برخی کارشناســان، ســاخت قلعه را در دوران ساسانیان و 

مقارن با حمله اعراب به ایران دانسته اند.
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